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از نظر قرآن، برخی از اصول اخلاقی در جایگاه بس مهم 
قرار می‌گیرد؛ زیرا نشانه‌های راستین و آیات کبرای ایمان 
و اسلام و اخلاق الهی انسان است که در رفتار و کردار و  
فضائل اخلاقی و مکارم اخلاقی خودش را بروز می‌دهد. از 
جمله این اصول مهم و اساسی اخلاقی را می‌توان وفای به 
عهد دانست که قرآن بدان اهتمام ویژه داشته و آن را نشانه 

صداقت در ایمان و اسلام شخص می‌داند.
حقیقت وفای به عهد و آثار آن در زندگی

سنت‌ها و قوانین الهی حاکم بر هستی‌، قوانینی است 
که در ساختار حق و عدالت سامان یافته تا هر چیزی به 
کمال بایســته و شایســته مقدر در مشیت الهی برسد و 
حرکت بر خــاف آن به معنای خروج از نور به ظلمت و 
از عدل به ظلم اســت که بازتاب و پیامد آن برای انسان، 
سقوط از مقام خلافت الهی به ظلمات چارپایان و نباتات 
و جمادات اســت که آنان را در جایگاه هیزم یا سوخت از 
جنس »حصب« در دوزخ قرار می  دهد.)اعراف، آیه 179؛ 

جن، آیه 16؛ انبیاء، آیه 98(
از جمله مهم‌ترین قوانین دین الهی می‌توان به: عدالت، 
صداقت، امانت، وفا، شکر، عبودیت، ایمان، عمل صالح و نیز 
اجتناب از ظلم، کذب، خیانت، بی‌وفایی، کفران، طغیان، 
کفر، عمل ناصالح و مانند آنها اشاره کرد. همین امور همان 
حقیقت دین اســام است؛ از همین رو در حدیثی درباره 
حقیقت دین اســام آمده است: قُلتُ لعَِلىِّ بنِ الحُسَینِ: 
اخَبِرنى بجَِمیعِ شَــرایعِِ الدّینِ قالَ: قَــولُ الحَقِّ وَ الحُکمُ 

پرسش و پاسخ

مدارا بهتر از افشاگری جواب می‌دهد
»بکر ابن صالح« می‌گوید: به امام جواد)ع( نامه نوشتم: پدرم ناصبی 
و دشمن امام علی)ع( و خبیث است و از او بسیار سختی دیده‌ام. برای 
من دعا کن و بفرما چه کنم، آیا رسوایش کنم یا با او مدارا کنم؟ امام 
جواد)ع( در پاســخ نوشتند: »پیوسته ان‌شــاءالله برای تو دعا می‌کنم، 
مدارا کردن بهتر از افشاگری است. پس از هر سختی آسانی است. صبر 
کن! »ان العاقبه للمتقین« خدا تو را در ولایت کســی که در ولایتش 
هستی ثابت‌قدم فرماید. من و شما در امانت خداوند هستیم، خدایی که 
امانت‌های خویش را ضایع نمی‌کند.« »بکر ابن صالح« می‌گوید: با پدرم 

مدارا کردم و پس از مدتی پدرم اصلاح شد.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 50، ص 55

‌آزادی معنوی 
جز از طریق دین حاصل نمی‌شود

»پیغمبــران آمده‌اند تــا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشــر آزادی 
معنوی)هم( بدهند و آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش 
دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، بلکه آزادی معنوی هم مقدس 
است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست و این 
است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز می‌خواهد، آزادی اجتماعی 
را تامین کند ولــی به دنبال آزادی معنوی نمی‌رود، یعنی نمی‌تواند و 
قدرتش را ندارد،‌ چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، 

ایمان و کتاب‌های آسمانی نمی‌توان تامین کرد.« )1(
____________

1- آزادی معنوی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 16

بهترین زندگی و راه نجات 
با ذکر الله خالصانه

قال الامام علی)ع(: »اذکروا الله ذکرا خالصا تحیوا به افضل 
الحیاه، و تسلکوا به طرق النجاه«.

امــام علی)ع( فرمود: خدا را خالصانه یاد کنید، تا بهترین زندگی را 
داشته باشید و با آن راه نجات را بپیمایید.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج 78، ص 39، ح 16

منشأ پیدایش خدا
پرسش:

اینکه هر معلولی به علتی نیاز دارد که منشأ پیدایش آن 
شده باشد، این سؤال در ذهن به وجود می‌آید که خدا را چه 

کسی به وجود آورده و علت پیدایش آن چیست؟
پاسخ:

در پاسخ به این سؤال توجه و مداقه در نکات زیر لازم و ضروری 
است: 

1- طرح ســؤال به این شکل که خدا را چه کسی به وجود آورده 
اســت؟ از یک پیش‌فرض غلط درباره خدا نشأت می‌گیرد و آن این 
است که ذهن ما خدا را همانند معلول‌های دیگر فرض کرده که نیاز 
بــه علت  موجده دارند و بدون آن علت هرگز به وجود نمی‌آمدند. و 
همیشه پیوسته و متکی به علت خود می‌باشند. بنابراین اگر قرار باشد 
ما خدا را هم مانند معلول‌های دیگر فرض کنیم که همواره نیازمند به 
علت پیدایش خود می‌باشد، آن موجود دیگر در مقام خدایی نمی‌تواند 
باشد، زیرا خدایی را ما باور داریم که مستغنی از همه صفات کمالیه 
)ثبوتیه( و منزه از جمیع صفات سلبیه یعنی هر صفتی که دلالت بر 
عجز، نقص، ضعف، نیاز و کمبود و... می‌کند باشــد. با این توصیف از 
خداوند که او مســتجمع جمیع صفات کمالیه یا ثبوتیه و جمالیه و 
منزه از جمیع صفات سلبیه است، طرح چنین سؤالی هیچ‌گونه جایگاه 

منطقی نمی‌تواند داشته باشد.
۲- از طــرف دیگر اگر خدا را در چارچوب علت و معلول در نظام 
هســتی مطرح کنیم و بگوییم بالاخره خدا هم نیازمند به یک علت 
می‌باشد، طرح این سؤال هم ناصواب است زیرا این سؤال برای علت 
پیدایش خدا هم مطرح می شــود که آن علت را چه کسی به وجود 
آورده است؟ لذا ما با یک سلسله سؤالات مکرر درباره پیدایش خداوند 
مواجه خواهیم شد که هیچ‌گونه پشتوانه و تکیه‌گاه  مستحکمی ندارند 
و همواره نیازمند به یک علت‌العلل هستند که بقا و موجودیت آنها را 
توجیه کند، بنابراین تسلسل در طرح این سؤال به صورت لایتناهی 
و بدون تکیه‌گاه به یک علت‌العلل باطل اســت. و اساساً تصور خدا به 
عنوان پدیده و معلولی که نیازمند علت اســت، خطا و ناصواب است. 
و خدا را باید آن‌گونه تصور کنیم که واجب‌الوجود بالذاتی اســت که 
اگر نبود، هیچ پدیده و مخلوقی و معلولی در عالم هســتی به وجود 
نمی‌آمد. از باب تقریب به ذهن همانند خورشید که ذاتا نورانی است 
و منشأ نورهای دیگری می‌شود اما خودش از جایی نور نمی‌گیرد به 
تعبیر دیگر خودش علت نامعلول است که قائم به ذات خودش می‌باشد.
۳- الله در روایات به عنوان بزرگ‌ترین اســم خداوند متعال است 
که هیچ موجودی دیگر شایســتگی نامیدن چنین اسمی را ندارد. از 
همین یک گزاره کلیدی می‌توان چنین اســتنباط کرد که خداوند را 
نمی‌توان معلول یا مخلوق نامید که به دنبال آن، این پرسش مطرح 
شــود که چه کســی او را آفریده است؟ زیرا او خالق کل شئ است و 

خودش مخلوق نیست که نیاز به خالقی یا علتی داشته باشد.
امام علی)ع( می‌فرماید: »الله بزرگ‌ترین اسم خداوند عزوجل است 
و آن اسمی است که کسی را جز خداوند نباید بدان نامید و مخلوقی 
را بدان نام نهاد« )میزان الحکمه، آیت‌الله محمدی ری‌شهری)ره(، ج 

۱، ذیل ماده الله(
 امام حسن عسکری‌)ع( می‌فرماید: »الله همان کسی است که هر 
آفریده‌ای به هنگام نیازها و سختی‌ها و نا‌امیدی‌ها از هر کسی جز او 
به او پناه می‌برد«. )همان( از این روایات چنین استنباط می‌شود که 
نام الله جز برازنده و شایسته ذات مقدس او نمی‌باشد و هیچ موجودی 
دیگــر صلاحیت و قابلیت این نام اعظم را ندارد و از طرف دیگر همه 
مخلوقات و موجودات هنگام برطرف کردن نیازها و مشکلات خود و 
ناامید شدن از علل و اسباب مادی به او متوسل می‌شوند تا پشتوانه 
و تکیه‌گاه قوی و مطمئن برای رفع حوائج و مشکلات و گرفتاری‌های 

آنها باشد.

صفحه ۶
پنجشنبه ۶  آذر  1404 
۶ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره 24015

در روایت آمده که رســول خدا )ص( به ىكي از اصحاب خود وعده داد كه 
در مكه نزد خانه كعبه منتظرش م‏ىباشد تا او برگردد، ولى آن مرد در پى 
كار خود رفته فراموش كرد برگردد، رسول خدا )ص( سه روز در آنجا منتظر 
ماند تا خبر به آن مرد رســيد، به مسجد آمده عذر‌خواهى كرد. آرى اين 

مقام صديقين است كه هيچ سخنى نگويند مگر آنكه بدان عمل كنند.

امــام صادق‌)ع( فرمود: هرگاه بنــده طاعتى را كه 
خداوند عزّ و جلّ بدان فرمان داده است انجام دهد 
عمل او موافق فرمان خداوند است و بدين سبب بنده 
را موفّق ناميده‌اند و هرگاه بنده بخواهد در موردى 
نافرمانى خداونــد كند و خدا ميان او و آن معصيت 
حائل شود و در نتيجه بنده، آن را مرتكب نشود، اين 
ترك گناه او به توفيق خداوند بوده است. اما هرگاه 
جلو او را از آن معصيت نگيرد و به حال خود رهايش 
كند تا مرتكب آن گناه شود، خداوند او را واگذارده و 

ياري‌اش نرسانده و توفيقش نداده است.

انسـان مسـخ  حقیقت 

انسان نباید وعده‌ای دهد که ناتوان اســت؛ زیرا تا وعده نداده و عهدی 
نبسته آزاد و رها است و کسی او را مسئول نمی‌داند، اما همین که وعده‌ای 
به قول و قرار داد یا عهدی بست می‌بایست بدان عمل کند؛ امام حسن‌)ع(
نیز می‌فرماید: انسان تا وعده نداده، آزاد است، اما وقتی وعده می‌دهد زیر 

بار مسئولیت می‌رود و تا به وعده‌اش عمل نکند رها نخواهد شد.

رســول اکرم در بیان برخی 
از مهم‌تریــن اصول اخلاقی 
که لازم اســت بدان اهتمام 
ویژه شــود می‌فرماید: سه 
چیز است که ترک آن براى 
هیچ کس جایز نیست: نیکى 
به پدر و مادر مسلمان باشند 
یــا کافر، وفاى بــه عهد با 
مسلمان یا کافر و اداى امانت 

به مسلمان یا کافر.

یکی از تفضلات الهی نســبت به مؤمنان، »توفیق« است که موجب 
می‌شود تا آنان در کار خیر موفق به انجام آن شوند و اگر بیزاری و مخالفتی 

به دیگران باشد، از میان برود و همدلی و مطابقت رخ دهد.
بر اساس تعالیم قرآن، عواملی موجب بذل عنایت الهی و توفیق نسبت 

به مؤمنان و موانعی عامل سلب توفیق می‌شود. 
چیستی توفیق

واژه توفیق از ماده »وفق« به معنای ایجاد مطابقت و موافقت بین دو 
چیــز در کار خیر و نیک)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 
877( یا قرار دادن شخصی یا چیزی موافق با دیگری است تا حدی که 
تنافر و مخالفت از میان برود و همدلی و موافقت حاصل شود.)التحقیق، 
حســن مصطفوی، ج 13، ص 159( از نظر قرآن، »توفیق« از سوی خدا 
است؛ از همین رو خدا به نقل از پیامبر)ص( می‌فرماید: ما توفیقی الا بالله 
علیه توکلت و الیه انیب؛ توفیق من تنها به ســبب خداست. بر او توکل 

می‌کنم و به سوی از غیر می‌برم و انابه می‌کنم.)هود، آیه 88(
بر اساس تفســیر تبیینی معصومان‌)ع(، توفيق، عنایت خاص بلکه 
رحمت خاص خدا نســبت به مؤمنان است؛ چنان‌که امیرمؤمنان‌)ع(می 
فرمایــد: التَّوفيقُ عِنايةَُ الرَّحمنِ؛ توفيق، عنايت خداوند رحمان اســت. 
)میزان الحکمه، ج 13، ذیل واژه توفیق(  بر اساس آموزه‌های قرآن، خدا 
نسبت به مؤمنان خاص خویش عنایات و بذل توجه خاصی دارد که آنان 
را افزون بر هدایت تکوینی - فطری)طه، آیه 50؛ شمس، آیات 7 تا 9(، 
برخوردار از نعمت خاص هدایت تشریعی وحیانی می‌کند و نعمت اسلام 
و ایمان و ولایت را به آنان می‌بخشد؛ شکی نیست که نعمت‌های بزرگ 
الهی فراتر از مادیات همان معنویاتی چون ایمان و اسلام و ولایت و نور 
محبت بدانها است که نصیب هر کسی نمی‌شود)مائده، آیه 3؛ بقره، آیات 
2 تا 5(؛ از همین رو باید آن را نعمت بزرگی دانست که به مؤمن از سوی 
خدا می‌رسد؛ امام عل‌ى)ع( می‌فرماید: التَّوفيقُ أوَّلُ النِّعمَةِ؛ توفيق، نخستين 
نعمت اســت)همان(؛ زیرا اگر توفیق الهی به عنوان عنایت خاص نباشد، 
هیچ کس به نعمت نمی‌رسد و از آن بهره‌ای درست نمی‌برد؛ زیرا داشتن 

نعمت، خود نعمتی و برخورداری از آن، نعمتی دیگر است.
از نظر امیرمؤمنان کســی که برخوردار از امداد الهی در قالب توفیق 
نباشد، هرگز از باطل به سوی حق نمی‌برد‌، بلکه همواره به شکلی گرفتار 
هُ التَّوفيقُ لمَ ينُِبْ إلىَ  باطل است؛ از همین رو ایشان می‌فرماید: مَن لمَ يمُِدَّ
؛ هر كه توفيق مَدَدش نكند، به حق رو نياورد و از باطل نبرد.)همان( الحَقِّ
بنابراین، کسی که از عنایت الهی برخوردار نباشد و توفیق رفیق راهش 
نگردد، هرگز برخوردار از عبادت و آثار آن نخواهد بود؛ زیرا این توفیق الهی 
است که به او امکان عبادت را می‌دهد؛ امام عل‌ى)ع( می‌فرماید: كَيفَ يتََمَتَّعُ 
باِلعِبادَةِ مَن لمَ يعُِنْهُ التَّوفيقُ؛ چگونه از عبادت بهره‌مند شود كسى كه توفيق 
ياريش نكرده اســت!)همان( از آیات قرآن برمی آید که از مهم‌ترین آثار 
توفیق الهی می‌توان به: اجتناب از اطاعت شیطان )نساء، آیه 83(، بازگشت 
از غیر خدا)هود، آیه 88(، پوشاندن و آمرزش گناه از سوی خدا)احقاف، 
آیات 15 و 16(، توبه)بقره، آیه 37؛ بقره، آیه 54(، مغفرت الهی)بقره، آیه 
187(، هدایت خاص)حمد، آیه 6(، قبولی اعمال)احقاف، آیات 15 و 16(، 
بهشــت اخروی)بقره، آیه 221(، رهایی از خسران ابدی)بقره، آیه 64( و 

مانند آنها اشاره کرد.

توفيق و سلب توفیق
بر اساس تعالیم قرآن، ایمان و معارف الهی، یعنی دستیابی به یقین 
و علــم حقیقی)انعام، آیات 75 و 125؛ حجرات، آیه 17(، انجام کارهای 
صالح)انبیاء، آیه 73؛ احقاف، آیه 15( از جمله جهاد در راه خدا)توبه، آیه 
46(، توبه و انابه به درگاه خدا)بقره، آیه 37؛ طه، آیه 122؛ قلم، آیات 48 
و 49(، رسیدن به مقامات خاص از جمله امامت)بقره، آیه 124(، سربلندی 
در ابتلائات سخت الهی)همان؛ صافات، آیات 103 تا 106؛ بقره، آیه 149(، 
هدایــت خاص الهی)زخرف، آیه 27؛ کهف، آیات 13 و 14(، ســبقت و 
پیشــگامی در کارهای خیر)فاطر، آیه 32(، اصلاح امور جامعه)هود، آیه 
88(، نجات از دشــمنان و راهیابی به جای امن)قصص، آیه 22؛ شعراء، 
آیات 61 و 62( و مانند آنها همگی به توفیق و عنایت خاص الهی است.

در روایات تفســیری - تبیینی معصومــان‌)ع( موجبات توفيق الهی 
بیان شده است که از جمله آنها می‌توان به دینداری و ایمان اشاره کرد؛ 
لَّ لا يفَتَرِقانِ، كذلكَ  امیرمؤمنــان‌)ع( می‌فرماید: كَ ما أنَّ الجِســمَ و الظِّ
ينُ و التَّوفيقُ لا يفَتَرِقانِ؛ همان گونه كه جسم و سايه از هم جدا نمى  الدِّ
شوند، ديندارى و توفيق نيز از كيديگر جدا نمى شوند.)غرر الحكم: 7218(
از نظر قرآن، اموری بسترساز جلب توفیق الهی است که از جمله آنها 
می‌توان به: دعا و تضرع خالصانه)احقاف، آیه 15؛ نمل، آیه 19؛ بقره، آیات 
127 و 128(، عبادت خالصانه)حمد، آیه 5(، جهاد در راه خدا)عنکبوت، 
آیه 69(، توکل بر خدا)قصص، آیه 22(، توبه خالصانه و انابه)احقاف، آیه 
15؛ قلم، آیات 48 و 49(، قصد اصلاح در امور)نساء، آیه 35(، هجرت از 
سرزمین و حاکمیت کفر به سوی سرزمین اسلام و حاکمیت اسلام)توبه، 
آیه 117؛ کهف، آیه 16( و مانند آنها اشــاره کرد که همگی عامل جلب 

توفیق الهی است.
از طرف دیگر برخی از امور و عوامل موجب ســلب توفیق می‌شود؛ 
از جملــه آنها مواردی چون: کفر)مائده، آیــه 41؛ توبه، آیات 45 و 46(، 
نفاق)همان(؛ تردید درباره خدا و آخرت)همان(، حق ناپذیری)انفال، آیات 
22 و 23(، قساوت قلب و مهر خوردن آن)یونس، آیه 88(، ضیق صدر به 

جای شرح صدر)انعام، آیه 125( و مانند آنها است.
پيامبر خدا )صلى الله عليه و آله( نیز معصیت را از مصادیق سلب توفیق 
می‌شمارد و می‌فرماید: إنّ المَعاصِي يسَتَولي بهِا الخِذلانُ على صاحِبِها حتّى 
توُقعَِهُ بما هُوَ أعظَمُ مِنها؛  به وسيله گناهان، خذلان بر گنهكار مستولى 
مى شود تا جاىي كه او را در گناهانِ بزرگ‌تر مى اندازد.)میزان الحکمه، 

ج 13، ذیل واژه توفیق(
از نظر امیرمؤمنان توفیق موجب رشد عقلی انسان می‌شود؛ چنان‌که 
خذلان، انســان را به ضد آن یعنی جهالت عقلی و سفاهت می‌کشاند؛ از 
ایشان می‌فرماید: التَّوفيقُ مُمِدُّ العَقلِ‌، الخِذلانُ مُمِدُّ الجَهلِ؛ توفيق، مددكار 
عقل و خذلان )يارى نرسیدن از سوی خدا( مددكار جهالت و نادان است.

)غرر الحكم: 718 و 719.(
در روایت است: امام صادق‌)ع( ـ درباره آيه »توفيق من جز به ]يارى[ 
خدا نيســت« و آيه »اگر خدا شما را يارى كند هيچ كس بر شما غالب 
نخواهد شد و اگر واگذاردتان، چه كسى بعد از او شما را يارى خواهد كرد؟ 
و مؤمنان بايد فقط به خدا توكّل كنند« ـ فرمود: إذا فَعَلَ العَبدُ ما أمرَهُ الّل 
يَ العَبدُ  ُ عَزَّ و جلَّ بهِ مِن الطّاعَةِ كانَ فعِلُهُ وَفْقا لأمرِ الّل ِ عَزَّ و جلَّ و سُمِّ
بهِ مُوَفَّقا‌، و إذا أرادَ العَبدُ أن يدَخُلَ في شيءٍ مِن مَعاصِي الّل ِ فَحالَ الّلُ  
تبارَكَ و تعالى بيَنَهُ و بيَنَ تلِكَ المَعصِيَةِ فتَرَكَها كانَ ترَكُهُ لهَا بتَِوفيقِ الّل 
ِ تعالى ذِكرُهُ‌، و مَتى خَلّى بيَنَهُ و بيَنَ تلِكَ المَعصِيَةِ فلمَ يحَُلْ بيَنَهُ و بيَنَها 
حتّى يرَتكَِبَها فَقَد خَذَلهَُ و لمَ ينَصُرْهُ و لمَ يوَُفِّقْهُ؛ هرگاه بنده طاعتى را كه 
خداوند عزّ و جلّ بدان فرمان داده است انجام دهد، عمل او موافق فرمان 
خداوند است و بدين سبب بنده را موفّق ناميده‌اند و هرگاه بنده بخواهد 
در موردى نافرمانى خداوند كند و خدا ميان او و آن معصيت حائل شود 
و در نتيجه بنده‌،آن را مرتكب نشود، اين ترك گناه او به توفيق خداوند 
بوده است. اما هرگاه جلو او را از آن معصيت نگيرد و به حال خود رهايش 
كند تا مرتكب آن گناه شود، خداوند او را واگذارده و ياري‌اش نرسانده و 

توفيقش نداده است.)توحید، صدوق، ص 242(

عوامل توفیق و سلب آن

وفــای به عهــد‌ 
معیار سنجش صداقت و ایمان

حسین بهروزی

باِلعَدلِ وَ الوَفاءُ باِلعَهدِ؛ به امام سجّاد‌)ع(عرض کردم: مرا از 
تمام دستورهاى دین آگاه کنید، امام فرمودند: حقگویى، 
قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.)خصال، شیخ صدوق، ص 

۱۱۳، ح ۹۰(
همچنین امام صادق)ع( در این باره می‌فرماید: فَهَلُمَّ ایَهَُّا 
وَ جَلَّ وَ القیامِ بعَِدلهِِ وَ  النّاسُ الِىَ التَّعاوُنِ عَلى طاعَةِ الّل عَزَ ّ
هِ فَانِهَُّ لیَسَ العِبادُ  الوَفاءِ بعَِهدِهِ وَ الانصافِ لهَُ فى جَمیعِ حَقِّ
الِى شَىءٍ احَوَجَ مِنهُم الِىَ التَّناصُحِ فى ذلکَِ وَ حُسنِ التَّعاوُنِ 
عَلیَهِ؛ اى مردم! بیایید یکدیگر را بر اطاعت خدا یارى کنید 
و عدالتش را به‌ پا دارید و به عهدش )در عبودیت او و ترک 
طاعت شیطان( وفا کنید و در تمامى حقوق الهى منصفانه 
رفتار کنید؛ زیرا که بندگان خدا به چیزى نیازمندتر از این 
نیستند که در این امور یکدیگر را نصیحت و خوب یارى 

کنند.)کافى، ج ۸، ص ۳۵۴، ح ۵۵۰(
بنابرایــن، از نظر قرآن و آموزه‌های اســام و روایات 
تفســیری - تبیینی معصومان‌)ع(، دین اسلام چیزی جز 
اصول اخلاق الهی و اســمای حسنای آن نیست که اهل 
ایمان در مــکارم اخلاقی خویش به نمایش می‌گذارند و 
این‌گونــه اعتقاد قولی و قلبی خود به اســام و آخرت را 

تصدیق می‌کنند و صداقت خویش را نشان می‌دهند.
از نظــر قرآن، وفای به عهــد و پیمان و وعده بیانگر 
صداقت انسان است؛ زیرا حقیقت صداقت، همان »صدق« 
است که نسبت واقعیت با حقیقت است؛ از همین رو وقتی 
حضــرت ابراهیم)ع( رؤیای خویــش را با عملش تطبیق 

می‌کند، سخن از »صدق« اســت)صافات، آیات 102 تا 
105(؛ و نیز هنگامی که خدا رؤیای حضرت رسول‌الله)ص( 
را تحقق و واقعیت خارجی می‌بخشد، سخن از »صدق« 
است. بنابراین، مطابقت واقعیت چیزی با حقیقت هستی 
همان »صدق« اســت؛ صادق نیز کســی است که قول و 
فعلش مطابق هم است و یکدیگر را تصدیق می‌کند.)فتح، 
آیه 27( تصدیق پیامبران و رســالت آنان زمانی است که 
انســان به آن ایمان آورده و مطابق آن عمل کند.)یونس، 

آیه 37؛ مائده، آیه 46( 

چنان‌که تصدیق ظن ابلیس زمانی اتفاق می‌افتد که 
انسان‌ها مطیع او می‌شوند و تحت ولایتش می‌روند.)سباء، 
آیه 20( کســی که دین و قوانین آن را تصدیق می‌کند، 
تلاش می‌کند که ورود و خروجش در هر امری مطابق آن 
باشد و بر خلاف آن عمل نکند و عصیان و طغیان نورزد.

)اسراء، آیه 80( 
چنین انسانی نســبت به همان اصول دین از جمله 
عدالت، امانت، وفا به عهد و عقد و مانند آنها اهل تصدیق در 
قول و فعل است و شاکله وجودی‌اش او را جزو »صادقین« 
و »صدیقین« قرار می‌دهد.)نساء، آیه 69؛ مائده، آیه 119؛ 

توبه، آیه 119(
از ویژگی‌های افراد با ایمان وفای به عهد است، چون 
خدا می‌فرمایــد: »وَالذَِّينَ هُمْ لِمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ«؛ 
مؤمنان آنها هســتند كه امانت‌هــا و عهد خود را مراعات 
میك‌نند.)بقــره، آیه 177( همچنین رســیدن به مقام 
محسنین نیز در گرو وفای به عهد است که نشانه نیكوكاران 

است؛ چنان‌که خدا می‌فرماید: وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا؛ 
و نیكوكاران كسانی هستند كه به عهد خود هنگامی كه 

عهد بستند وفا میك‌نند.)مریم، آیه 54(
بنابراین وفای به عهد همان گونه که نشانه رستگاری 
و ایمان و از اوصاف محسنین و پیامبران است)اسراء، آیه 
34(، همچنین از نشانه‌های انسانی است؛ زیرا انسان به حکم 
فطرت و عقل فطری و شــناخت و گرایش‌هایش‌، انسانی 
اخلاقی است که به قوانین و سنت‌های جاری در هستی 

به طور فطری گرایش دارد.
مؤمن برای محبوب شدن در پیشگاه خدا،باید با پیروی 
و اطاعت از پیامبر)ص(‌، محبوب خدا شــود؛ زیرا محبوب 
شدن خلق نزد خالق جز به محبوب شدن در نزد پیامبر)ص( 
شدنی نیست و این به اطاعت از ایشان است. بنابراین، لازم 
است تا انسان با تخلق به »خلق عظیم« پیامبر)ص( به آن 
حضرت نزدیک شده و محبوب او گردد)آل عمران، آیات 
31 و 32(؛ آن حضرت می‌فرمایــد: اقَرَبکُُم غَدا مِنّى فىِ 
اکُم للِامَانةَِ و اَوفاکُم باِلعَهدِ  المَوقفِِ اصَدَقُکُم للِحَدیثِ و اَدََّ
و اَحَسَنُکُم خُلقا وَ اقَرَبکُُم مِن النّاسِ؛ نزدیک‌ترین شما به 
من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به 
 عهد، خوش اخلاق‌ترین و نزدیک‌ترین شما به مردم است.
)امالی،  شیخ طوســی، ص ۲۲۹؛ بحارالأنوار‌، ج ۷۲، ص 

۹۴، ح ۱۲(
رســول اکرم)صلى الله علیه و آلــه( در جایی دیگر 
ةَ،  می‌فرماید: اضِمَنوا لى سِتّا مِن انَفُسِکُم اضَمَن لکَُمُ الجَنَّ
وا اذِا ائتُمِنتُم و  ثتُم وَ أوفُــوا اذِا وَعَدتمُ وَ ادَُّ اصُدُقُــوا اذِا حَدَّ
َاحفَظوا فُروجَکُم و غَُضّوا ابَصارَکُم وَ کُفّوا ایَدیکَُم؛ شــش 
چیز را براى من ضمانت کنید تا من بهشت را براى شما 
ضمانت کنم، راستى در گفتار، وفاى به عهد، بر گرداندن 
امانت، پاکدامنى، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست 

از غیر حلال.)نهج الفصاحه‌، ص ۲۱۶، ح ۳۲۱(
 از نظر قرآن، همه انسان‌ها به طور فطری گرایش به 
اصــول اخلاقی از جمله وفای به عهد را دارند، اما این امر 
در مؤمنان به عنوان »مقوم« و »ملکه« شده تا جایی که 
شاکله هویتی و وجودی شخص و نیات او نیز متاثر از آن 
است و آنان به عنوان »قوامین« در این امر به عنوان شاهدان 
الهی هستند که اسمای حسنای الهی در آنان تحقق یافته 
است. پس همان‌گونه که عدالت در آنان »قوام« یافته است 
 و آنان »شاهدان« تجلیات اسمای حسنای الهی هستند

)نســاء، آیه 135؛ مائده، آیه 8(  اسمای حسنای دیگر از 
جمله وفا، صدق، عدل و مانند آنها در ایشان »قوام« یافته 
و آنان مثلا »قوامین بالعهد و شهداء لله« یا »قوامین بالوفا 

و شهداء لله« و مانند آنها شده‌اند. 
اصولا وقتی آموزه‌های قرآن و روایات تفسیری - تبیینی 
معصومــان)ع( مورد تامل و تفقه قرار می‌گیرد، این نکته 
آشکار می‌شود که همه اصول اخلاقی فطری عقلی که بر 
اساس نور فطرت دریافت می‌شود، در مؤمنان بسیار قوی‌تر 
اســت یا باید این‌گونه باشد؛ زیرا مؤمن هر کاری می‌کند 

مبتنی بر کسب حسنات دنیوی و اخروی و رهایی از عذاب 
)بقره، آیه 201( است.

مؤمنان دوست دارند که کارهایشان باقیات صالحات 
باشد و به گونه‌ای عمل کنند که »قلب سلیم« و »حسنات« 
را با خود به عنوان شــاکله شخصیتی خویش به آخرت 
ببرند)صافات، آیه 84؛ انعام، آیه 160؛ نمل، آیه 89؛ قصص، 
آیه 84(؛ بنابراین همه تلاش آنان این است که به دین الهی 
و آموزه‌های آن عمل کنند؛ بنابراین، اهل عدل و صداقت و 
وفا و امانت و مانند آنها هستند و از ضد آنها پرهیز می‌کنند 
تا جایی که به عنوان مؤمن از امنیتی برخوردار می‌شوند که 
ایشان را در »امان« از هر شرور و اذیت و عذابی قرار می‌دهد 
و وقایه و تقوای آنان می‌شود؛ چنان‌که رسول اکرم صلى الله 
ثهَُم  علیه و آله می‌فرماید: مَن عامَلَ النّاسَ فَلمَ یظَلمِهُم وَ حَدَّ
ن کَمُلتَ مُرُوَّتهُُ  فَلمَ یکَذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلمَ یخَلفهُم فَهُوَ مِمَّ
تهُُ وَ حَرُمَت غیبَتُهُ؛ هر کس  وَ ظَهَرَت عَدالتَُهُ وَ وَجَبَت اخُُوَّ
در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید، خلف 
وعده ننماید، جوانمردی‌اش کامل، عدالتش آشکار، برادرى 
با او واجب و غیبتش حرام است.)عیون اخبار الرضا، ج ۲، 

ص ۳۰؛ نهج الفصاحه، ص ۷۲۵، ح ۲۷۶۲(

از نــگاه قرآن، همه اصول اخلاقی باید مورد عنایت و 
اهتمــام قرار گیرد، اما برخی از آنها مهم‌تر از برخی دیگر 
است؛ از جمله عدالت )مائده، آیه 8(، عفو)بقره، آیه 237( 
که از مصادیق »اقرب للتقوی« است و ملاک کرامت انسانی 
در نزد خدا اســت.)حجرات، آیه 13( رسول اکرم در بیان 
برخی از مهم‌ترین اصول اخلاقی که لازم است بدان اهتمام 
ویژه شود می‌فرماید: ثلَاثٌ لیَسَ لاحََدِ النّاسِ فیهِ رُخصَةٌ: برُِّ 
الوالدَِینِ مُسلمِا کانَ اؤَ کافرِا وَ الوَفاءُ باِلعَهدِ لمُِسلمٍِ اوَ کافرِ 
وادوُ الامَانةَُ الِى مُسلمٍِ کانَ اؤَ کافرِا؛ سه چیز است که ترک 
آن براى هیچ کس جایز نیست: نیکى به پدر و مادر مسلمان 
باشند یا کافر، وفاى به عهد با مسلمان یا کافر و اداى امانت 

به مسلمان یا کافر.)نهج الفصاحه ص ۴۱۶، ح ۱۲۶۴(
امیرمؤمنان عل‌ى)ع(نیز می‌فرماید: لیَسَ مِن فَرائضِِ الّل 
قِ اهَوائهِِم وَ تشََتُّتِ  شَىءٌ الَنّاسُ اشََدُّ عَلیَهِ اجتِماعا مَعَ تفََرُّ
آرائهِِم مِن تعَظیمِ الوَفاءِ باِلعُهودِ؛ هیچ یک از فرائض الهى 
همانند وفاى به عهد نیست که مردم با همه خواسته‌هاى 
گوناگون و دیدگاه‌هاى مختلف، بیشتر بر آن اتفّاق نظر دارند.

)نهج‌البلاغه، صبحی صالح نامه ۵۳، ص ۴۴۲(
ایمان به خدا و آخرت و تصدیق آموزه‌های آســمانی 
به سخن نیست، بلکه به عمل مطابق بدان است که همان 
»تصدیق« میان واقع و حق است. بنابراین، هر کسی مدعی 
اسلام و ایمان باشد ولی اصول اخلاقی را مراعات نکند، از 
دایره اسلام و ایمان بیرون است؛ رسول خدا می‌فرماید: ثلَاثٌ 

مَن کُنَّ فیهِ فَهُوَ مُنافقٌِ وَ انِ صامَ وَ صَلّى وَحَجَّ وَ اعتَمَرَ وَ قالَ 
ثَ کَذِبَ وَ اذِا وَعَدَ اخَلفََ وَ اذَِا ائتُمِنَ  انِىّ مُسلمٌِ، مَن اذِا حَدَّ
خانَ؛ سه چیز است که در هر کس باشد منافق است اگر 
چــه روزه بگیرد و نماز بخواند و حج و عمره کند و بگوید 
من مسلمانم، کسى که هنگام سخن گفتن دروغ بگوید و 
وقتى که وعده دهد تخلف کند و چون امانت بگیرد، خیانت 

نماید.)نهج الفصاحه ص ۴۲۲، ح ۱۲۸۰(
پس کســی که مدعی اســام و ایمان است، ولی در 
امتحانــات الهی به دور از اصــول اخلاقی عمل می‌کند، 
نمی‌توانــد خود را صادق و صدیق بداند و امید به رضوان 
الهی داشته باشد، بلکه باید در انتظار غضب و عذاب الهی 
باشد؛ زیرا نفاق ورزیده و صداقت نداشته است. امام عل‌ى)ع( 
نسبت به این سلوک هشدار می‌دهد و می‌فرماید: وَ إیاّکَ... 
انَ تعَِدَهُم فَتُتبِعَ مَوعِدَکَ بخُِلفِکَ... الخُلفَ یوجبُ المَقتَ 
عِندَ الّل وَ النّاسِ؛ بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت 
خدا و مردم از تو مى شود.)نهج‌البلاغه، صبحی صالح، نامه 

۵۳، ص ۴۴۴( 
انسان موظف است همواره اهل صدق و صداقت باشد 
و به چیزی که می‌گوید ایمان داشــته و بدان عمل کند؛ 
بنابراین، اگر ناتوان از انجام تعهدی است، نباید زیر بار آن 
رود؛ چنان‌که امیرمؤمنان می‌فرماید: لا تعَِدَنَّ عِدَةً لاتثَِقُ مِن 
نفَسِکَ باِنجازهِا؛ وعده اى نده که از وفاى به آن اطمینان 
ندارى.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص ۲۵۳، ح ۵۳۱۶( 
بنابراین انسان نباید وعده‌ای دهد که ناتوان است؛ زیرا 
تا وعده نداده و عهدی نبسته آزاد و رها است و کسی او را 
مسئول نمی‌داند، اما همین که وعده‌ای به قول و قرار داد 
یا عهدی بست می‌بایست بدان عمل کند؛ امام حسن‌)ع(
نیز می‌فرماید: المَسؤولُ حُرّ حَتی یعَِد، وَ مُستَرِقُ المَسئولِ 

حَتی ینَجَز؛ انسان تا وعده نداده، آزاد است، اما وقتی وعده 
می‌دهد زیر بار مسئولیت می‌رود و تا به وعده‌اش عمل نکند 

رها نخواهد شد.)بحار الانوار‌، ج ۷۵، ص۱۱۳(
خدا در قرآن، از اســماعیل صادق الوعد‌)ع( سخن به 
میان آورده و او را به این صفت ستوده است.)مریم، آیه 54( 
در تفســیر قمی در ذیل آیه »واذکر فى الکتاب اسماعیل 
انه کان صادق الوعد« آمده که امام‌)ع( فرمود: اســماعیل 
وعده اى داده بود و یک ســال منتظر دوستش نشست و 
او اسماعیل پسر حزقیل بود. وعده اى که آن جناب داده 
بوده مطلق بوده است‌، یعنى مقید نکرده که یک ساعت 
یا یک روز یا فلان مدت در آنجا منتظر مىمانم‌، به همین 
جهت مقامى که از صدق و درســتى داشته اقتضاء کرده 
که به این وعده مطلق وفا کند و در جائى که معین نموده‌، 

بایستد تا رفیقش ‌ بیاید.
در بعضى از روایات اهل بیت تصریح به این شده که او 
»اسماعیل ‌بن ‌حزقیل« از انبیاء بنى اسرائیل است. در روایت 
صحیحی)محمدتقى مجلسى، روضة المتقین فی شرح من 
لا یحضره الفقیه، ج ۱۲، ص ۱۴۸( آمده اســت: برید بن 
معاویه عجلی از امام صادق‌)ع(پرسید: اى پسر رسول خدا! به 
من خبر دهید از اسماعیل که حق تعالى در کتاب خودش 
از او یاد کرده و فرموده: واذکر فىِ الکتابِ اسِماعیلَ انِهَُّ کانَ 
ا، آیا مقصود از او اسماعیل  ّـ صادِقَ الوَعدِ و کانَ رَسولاً نبَی
بن ابراهیم)ع( است؟ چه آنکه مردم این طور می‌پندارند 

که وى اسماعیل بن ابراهیم می‌باشد. 
امام)ع( فرمود: »اســماعیل پیش از حضرت ابراهیم 
از دنیا رفت و جنــاب ابراهیم)ع( حجّت‏ قائم حق تعالى 
و صاحب شــریعت بود، با این حال، اســماعیل با چنین 

موقعیتى به جانب چه کسانى می‌توانست مبعوث باشد؟!« 
راوى می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: پس اسماعیل 
در آیه مذکور چه کســى است؟ آن حضرت فرمود: »وى 
اسماعیل بن حزقیل پیامبر است که خدای متعال او را به 
جانب قومش برانگیخت و آنها وى را تکذیب کرده و کشتند، 
ســپس پوست صورتش را کندند و خداوند به آنها غضب 
کرد.)جعفر بن محمد قولویه، کامل الزیارات، ص ۶۵؛ شیخ 

صدوق، علل الشرائع، ج ۱، صص ۷۸-۷۷(
همچنیــن در روایت آمده که رســول خدا )ص( به 
ىكي از اصحاب خود وعده داد كه در مكه نزد خانه كعبه 
منتظرش م‏ىباشــد تا او برگردد، ولى آن مرد در پى كار 
خود رفته فراموش كرد برگردد، رسول خدا )ص( سه روز 
در آنجا منتظر ماند تا خبر به آن مرد رســيد، به مسجد 
آمده عذر‌خواهى كرد. آرى اين مقام صديقين اســت كه 
هيچ ســخنى نگويند مگر آنكه بدان عمل كنند.)ترجمه 

المیزان‌، ج۱۴، ص۸۶(    
انسان لازم است خود را نسبت به عهدی که می‌بندد 
»مسئول« بداند که اگر به عهدش وفا نکند بازخواست و 
مواخــذه و عقاب در پی آن خواهد بود. اصولا راســتی و 
صداقت بلکه ایمان هر کســی را باید با وفای به عهدش 
جســت‌وجو کرد؛ زیرا عمل اجتماعی است که انسان را 
می‌شناساند. پس کسی که وفای به عهد ندارد، اهل صداقت 
نیســت و نباید با او نشســت و برخاست داشت و دوست 

خویــش گرفت؛ چنان‌که امیرمؤمنان عل‌ى)ع( می‌فرماید: 
ةِ مَن لا یوفىِ بعَِهدِه؛ِ به دوســتى که به  لا تعَتَمِد عَلى مَوَدَّ
عهد خود وفا نمى کند، اعتماد نکن. )تصنیف غررالحکم و 
دررالکلم، ص ۴۱۸، ح ۹۵۶۲( بنابراین چنین شخصی اصولا 

اهل مودت نیست تا انسان با او دوستی کند.
البته چنین اشخاصی خودشان چوب رفتارشان را در 
همین دنیا می‌خورند؛ زیرا سلب اعتماد می‌شود و مردم از 
آنها اجتناب می‌کنند؛ آثار دیگری نیز برای بدعهدی آنان 
است که از جمله می‌توان به این سخن رسول اکرم اشاره 
کرد که فرمود: ثلَاثٌ مَن کُنَّ فیهِ فَهِىَ راجِعَةٌ عَلى صاحِبِها: 
الَبَغىُ وَ المَکرُ وَ النَّکثُ؛ ســه خصلت است که در هر کس 
باشــد )آثارش( به خود او بر م‌ىگردد: ظلم کردن، فریب 
دادن و تخلفّ از وعده. )نهج الفصاحه ص ۴۲۲، ح ۱۲۸۱( 
همان‌گونه که لازم است تا به عهد وفا شود، همچنین 
لازم اســت تا بــه وعده و قول و قرارها نیز وفا شــود که 
این امر نســبت به کودکان باید بیشــتر مــورد اهتمام 
 قــرار گیرد؛ زیرا کــودکان وعده را عیــن عهد و پیمان 

می‌دانند.
بیانَ وَ  از همین رو رســول اکرم می‌فرماید: احَِبُّوا الصِّ
ارحَمُوهُم، وَ اذِا وَعَدتمُوهُم شَیئا فَفُوا لهَُم، فَانِهَُّم لا یدَرونَ 
الِاّ انَـَّکُم ترَزُقونهَُم؛ کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان 
باشــید و هرگاه به آنان وعده دادید، به آن وفا کنید، زیرا 
 آنان، روزى دهنده خود را کســى غیر از شما نمى دانند.

)کافى، ج ۶، ص ۴۹، ح ۳( 
در حقیقت کودکان والدین را در حکم خدا می‌دانند 
که رازق هســتی است؛ پس اگر والدین و مردم نسبت به 
کودکان خویش بدعهدی کنند، کودکان را نسبت به خالق 

و رازق حقیقی بدبینی کرده‌اند.
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محمدحسن ربانی

شــبهه: مگر نمی‌گویند که خدا هیچ‌گاه 
به کسی ستم نمی‌کند و هیچ‌وقت مستقیماً 
کسی را نمی‌ســوزاند یا نمی‌آزارد و عذاب 
دنیوی بر پایه علت و معلول هست پس چرا 
خداوند قوم بنی‌اسرائیل را که در روز شنبه 
صید ماهی انجام دادند را مســتقیماً مسخ 
کرد و به شــکل میمون درآورد؟ پس خدا 
ممکن است مســتقیماً عذاب کند و عذاب 
متناسب با گناه ما نباشد و نتیجه می‌گیریم 
که همیشــه همه‌چیز بر پایه علت و معلول 

نیست‌، درسته؟
پاسخ: نخست بایــد دانســت که مسخ صرفاً 
تغییــر ظاهری نیســت بلکه ایــن دگرگونی از 
 درون آغــاز می‌شــود و ســپس در بــدن ظهور 

می‌یابد. 
صدرالمتألهین می‌گوید: بدن انسان تابع نفس 
اوســت و هر تغییری در نفس، در ظاهر او نیز اثر 

می‌گذارد.  همان‌گونه که خشــم، ترس یا شهوت 
چهره را دگرگون می‌ کند، ممکن است روحی که 
در پستی و طغیان فرورفته، بدن را نیز به صورتی 

متناسب با آن خلق درآورد. 
بنابراین، مسخ، واکنشی طبیعی و درونی است؛ 

تجلی قانون علت و معلول در سطحی عمیق‌تر. 
از این نظر، خداوند آن یهودیان را »مستقیماً« 
عذاب و شکنجه نکرد، بلکه نتیجه‌ روح فاسدشان 

را در دنیا آشکار ساخت. 

مسخ در حقیقت تجســم باطنی گناه است؛ 
یعنی انسان چنان در شهوت و تمرد غرق می‌شود 

که اثر آن بر بدنش، مسخ و تغییر شکل است.
البته قاعده و سنت خدا این است که این تغییر 
شکل ظاهری، در آخرت نمایان شود؛ یعنی ارواح 
پست انسانی اثر خودشان را در بدن اخروی آشکار 
کنند اما در مورد یهودیان، به شــکل اعجازین و 
خارق‌العاده، این مسخ در دنیا و همین بدن خاکی 

نمایان شد.)1(

از این ‌رو، عذاب الهی در این مورد نیز بر پایه 
عدالت و ســنخیت اســت: آنان که از مرتبه عقل 
به مرتبه غریزه ســقوط کردند، به همان صورت 

درآمدند. 
این عذاب، »بی‌تناســب« نیســت، بلکه عین 
تناسب است؛ زیرا ظاهرشان انعکاس باطنشان شد.
درنتیجه، مسخ نه نقض عدالت الهی است و نه 
نفــی قانون علت و معلول؛ بلکه مرتبه‌ای از همان 
قانون اســت که در آن، رابطــه میان روح و بدن 
آشکارتر می‌شود و انسان نتیجه طبیعی و وجودی 

گناه خود را در همین دنیا تجربه می‌کند.)2(
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